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و زشت را از زيبا باز مي شناسـد. حـال چنانچـه از ايـن» فطرت«دروني بد را از خوب

و درسـت بهـره ببـرد، در پرتـو شـكوفايي آن بـه  مجاري ادراكي به گونـه اي مناسـب

ا و اگر آن را اسير و رستگاري مي رسد؛ و هواهاي نفسـاني خـود نمايـد، سعادت ميال

و گـوش يكـي از اعضـاي  و شقاوت نخواهد داشت. حس شـنوايي پاياني جز ضلالت

و مجاري ادراكي انسان است كه بسياري از ادراكات، لذت ها، محسوسات  اصلي بدن

و نفس انساني از آن متأثر مي گـردد. انسـان  و روح و معرفت ها از طريق آن دريافت،

حكمت الهي موجودي اختيارمند است، نسبت به اين ابزار توانايي كنتـرل كه بر اساس

و ويژگي هاي دروني خود نسبت به آنچه مي شنود، از جمله  و با توجه به صفات دارد

پيام هاي خداوندي كه از طريـق پيـامبران بـه گـوش انسـان هـا رسـيده اسـت، منفعـل 

و واكنش نشان مي دهد كه به دو حوزه مثبت  و منفي تقسيم مي شود. در ايـن گرديده

و انفعالات منفي انساني كه در برابر شنيدن پيام هـاي دعـوت نگارش انواع واكنش ها
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ــوين ــا اســتفاده از روش هــاي ن و ب ــين ــده، تبي ــرآن كــريم اشــاره گردي ــد در ق خداون

و بررسي قرار مي گيرد.  معناشناسي مورد مطالعه

، شنيدن، حس شنوايي.معناشناسي، سمع در قرآن هاي كليدي:واژه

 مقدمه

و چگونگي معناپژوهي متون دينـي از جـدي در موضوع معرفت ديني تـرين محورهـا

و بـديهي؛هاي ديني در عصر حاضـر اسـت عرصه پژوهش اسـت كـه گذشـت زمـان

و رشد علوم مختلف، پرسش و اجتماعي، را گسترش تحولات فرهنگي هاي جديـدي

هاي نوپديـد را بـه كهن، اين پرسش اس ميراث علميتوان تنها براس افكنده كه نمي در

شناســي، شناســي جديــد، نشــانه هــاي نــوين در زبــان چــالش كشــاند. پيــدايش نگــرش

و ... پرسش هاي بسيار دقيقي را پديد آورده است كه افق نگاه هرمنوتيك، معناشناسي

و رهيا ها، بسترهاي ويـژه به آن و معناشناسـي فـراهم سـاخته هـاي فـت اي را در تفسـير

از معناشناسـي سبب ارتباط تنگاتنگ به متفاوتي را در پي داشته است؛  بـا تفسـير مـتن،

در تفسـير بسياري از اين دانش شده است، چـرا كـه سوي قرآن پژوهان نوگرا استقبال 

و پـرده  و دريافـت قرآن كريم، اهتمام بر كشـف بـرداري از مقصـود خـدا در كلمـات

ضكه البته معاني است و لحـاظ اوصـاف الهـي بايد با و منطق صحيح اسـاس بـرو ابطه

و ساختار موجود قرآن انجام بگيرد، از اين رو، هر دانشي كه به گونه اي به اين واژگان

و در كشف دلالت الفاظ تلاش كند،  بـا.مي گيرد مورد توجه قرارحوزه مربوط شود

و روش به در تبيين اهميت اين دانش در آغاز مروري بر معني شناسي كار بـرده شـده

 اين پژوهش صورت مي گيرد. 
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و از جملـه قـرآن كـريم نخستين سطح در معناشناسي هر متن ، شـناخت معنـاي مفـردات

آنواژگان آن است و يـا يـك فهم عميق كه در و آشنايي با وجوه مختلف يك واژه تر

عكهيواژگان . در گام اولگيرد اصطلاح صورت مي بـارات پيام را در تركيب ساختاري

و شود. ملاحظه ويژگي ويژه جاي داده است جستجو مي و هاي ادبي، دلالي سـياق بافت

و رويكردهاي معني شناسي تركيبي جمله و اسـت. بعـدي، مرحلـهو استفاده از روش ها

و تفقـه دينـي در نهايت كار معناشناسي، و قـدرت اجتهـاد و تـدبر خواننـده ايـن انديشـه

چ و به عنـوان آخـرين گـام اوست كه به نوبه خود در گونگي كشف معنا اثرگذار است

مي مفاهيم قرآني در معناشناسي ).20: 1383، سعيدي روشن(گردد محسوب

و انفعالات مربوط به حـوزه و شرح واكنش ها در آيـات» سـمع«اين پژوهش به تبيين

و انفعالات، برخور دهـا قرآن كريم در حوزه منفي پرداخته است. منظور از واكنش ها

و بازتاب هايي ست كه انسان ها پس از شنيدن كلام پيامبران از خود بروز داده اند كه 

و بررسي ست. لذا در ابتدا مـروري بـر مفهـوم در دو رويكرد متقابل قابل تقسيم بندي

و روش به كار گرفته شده در اين نگارش گرديـده، سـپس مفهـوم لغـوي  معنا شناسي

و در نهايت ان و آياتي كـه بـه ايـن انفعـالات اشـاره سمع تبيين شده فعالات منفي سمع

 دارند مورد بحث قرار گرفته است.

و حوزه هاي معنايي  بررسي مفهوم معناشناسي، بافت

زبان نظامي از نشانه هاي قرادادي است كه تمـامي حـوزه هـاي سـاختاري معناشناسي:

و غيره برا و نحوي ي انتقال معني پديد آمده آن، از نظام واجي گرفته تا نظام واژگاني

(كـروز، و مهمترين نقش زبان انتقال معني سـت شناسـي داراي زبـان ). 112: 1384اند
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و ديگري حوزه محتـوا يكي از اين حوزه.هايي وسيع است حوزه . اسـت ها حوزه لفظ

در در حوزه لفظ، زبان و و عناصـر زبـاني و شكل ساختاري كلمات شناسي با صورت

آن حوزه محتوا با و در حالت تركيبي و كار دارد معناي الفاظ بسيط اين حوزه،ها سر

را از زبان  در»semantics«كه در زبان انگليسي با واژه خوانند»معنا شناسي«شناسي ،

و» علم الدلاله«زبان عربي مشهور اسـت. معناشناسـي» علم المعني«(به فتح وكسر دال)

ك«،»بررسي معنا«با عبارات  شـاخه اي از دانـش«،»ه به بررسي معنا مـي پـردازد دانشي

مطالعه علمي«)،19: 1385(مختارعمر،» زبان شناسي است كه به نظريه معنا مي پردازد

و منظور از مطالعات علمي توصيف پديده يك معناست، هاي زباني معنا در چارچوب

(صـفوي،» است سيستمو نظام  ش28: 1387تعريـف شـده اسـت ناسـي، ). هـدف معنـا

و  و بررسي متون يا كلام و درپـي معرفـي استخراج معنـا روشمند كردن مطالعه اسـت،

راه هايي است كه با آن بتوان هر نوع متن يا سخن، اعـم از كلامـي يـا غيـر كلامـي را 

). رويكردهاي بررسي معنا در نظريات مختلفي از جمله4: 1388(شعيري، معرفي كرد

و ... بيان شده است. نظريه بافت، نظريه حوزه هاي و نظريه تحليلي اين اختلاف معنايي

و تئـوريو نگرش به معنا  از شيوه ها و اخـتلاف در تعريـف آن و متنـوع هـاي متعـدد

.49: 1385(مختارعمر، اختلاف روش ناشي مي شود (

شد بافت: و نظريه هـا، نظريـه بافـت يكي از تئوريهمانطور كه اشاره ) context( ها

شـيوه كـاربرد«يا» كاربرد آن در زبان«اي كلمه به نظر طرفداران اين نظريه، است. معن

يا» آن و» نقشي كه ايفا مي كند«و معنا از خلال قرار گرفتن در بافت كشف مـي است

شود. طرفداران اين نظريه معتقدند كه بيشتر واحدهاي معنايي در مجاورت واحـدهاي 
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ي واحدهاي ديگـري كـه در معاني اين واحدو ديگر قرار مي گيرند ها تنها با ملاحظه

ها واقع مي شوند، قابل توصيف يا تعيين هستند. اين واحدها را نشانه زباني يـا كنار آن

بافت زباني گويند. بنابراين بررسي معاني كلمه ها، تحليلي از بافت ها يا موقعيت هايي 

.)65: 1385،ختار عمر(م هاي غير زباني را مي طلبد كه در آن مي آيند، حتي بافت

بافت را مي توان مجموعه عواملي دانست كه در تعبيـر معنـي موثرنـد. بافـت را در دو

و غير زباني از يكديگر متمايز مي سازند؛ بافت زباني بر محيط زباني يـك  گونه زباني

و معنـايي ايـن واحـد بـا ديگـر واحـدهاي زنجيـره  واحد زبان يعني بر روابط دستوري

م و گفتار يا و اعمـال پيرامـون گوينـده و بافت غير زبـاني تمـامي اشـيا تن دلالت دارد

و  و نيـز دانـش مشـترك گوينـده شنونده را به هنگام توليد واحـد زبـاني مـورد بحـث

(صفوي،   ). 212: 1387شنونده را در بر مي گيرد

و متـأخر بـا روش بافت زباني روشي است كه همواره مـورد اسـتفاده مفسـران متقـدم

طلاح سياق قرار گرفته است؛ البته با توجه به تعاريفي كـه معناشناسـان بـراي بافـت اص

و گسترده تر از سـياقي سـت كـه مـورد اسـتفاده  زباني ارائه مي دهند بافت زباني فراتر

(لساني فشاركي،  در73: 1389مفسران بوده است )، از همين رو با توجه به نقش بافـت

 تفاسير بهره گرفته مي شود.تبيين آيات در اين پژوهش از

كي ديگر از شيوه هاي زبان شناختي، نظريه حـوزه هـاي معنـايييحوزه هاي معنايي:

همـان) lexical field( يا حوزه قاموسـي) semantic field( است، حوزه معنايي

و معمولاً تحت مجموعه اي ازكلمه ها هستند كه دلالت آن واژه ها به هم ارتباط دارد

آ  مي گيرند. ها را به هم پيوند مي دهد، جاينعامي كه
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اين رابطه ميان مفهوم واژه ها در يك حوزه معنايي از مسايل مهمي ست كه به هنگـام

(صفوي،  ايـن نظريـه مـي گويـد:).97: 1385مطالعه مفاهيم مورد توجه قرار مي گيرد

از براي اين كه معناي يك كلمه فهميده شود بايد مجموعه كلمـه هـاي مـرتبط  بـه آن

آن نيزحيث معنايي  فهميده شوند. بنابراين معناي كلمه عبارت است از حاصـل روابـط

و هــدف تحليــل حــوزه هــاي؛بــا كلمــه هــاي ديگــر در درون حــوزه قاموســي 

و كشف معنايي،گردآوري تمام واژگاني است كه به حوزه مشخصي اختصاص دارند

و نيز رابطـه آن بـا اصـطلاح  و فراگيـر رابطه يكي با ديگري ،(مختـار عمـر اسـت عـام

1385 :73(.

و كليـدي كلمـات دربـاره تحليلـيايو مطالعـه، تحقيـق شناسـي معنـا در اين رويكرد

و، مـورد موشـكافي قـومي بينـي، جهـان سـرانجام منظور كـهآنبه است زبان كانوني

به دقيق ارزيابي  ماهيـت در خصـوص تحقيق علم، شناسي معني،ديگر بيان، قرار گيرد.

كلمه كـانوني يـك.)4: 1361(ايزوتسو، است زبانو كانوني، بنيادي كليدي كلمات

و ميـدان معنـي  و محـدود كننـده يـك حـوزه كلمه كليدي خاص اسـت كـه نماينـده

(همان:  و متمايز در درون يك كل معنايي است و نسبتا مستقل ).28شناختي

اي از كلمـات اي است كه براي مجموعه نظريه يا حوزه واژگاني اييانديشه ميدان معن

و معمولاً تحت يك عنوان قرار مي گيرنـد، وضـع شـده كه داراي پيوند معنايي هستند

و است مطالعه روابط در درون يك حوزه معنايي، شامل تحليل عناصر معنايي موجود.

و كشف روابط معنايي ميان اين  كلمات از اهـداف آن اسـت. در حوزه واژگاني بوده

و انفعال در ميدان معنـايي » سـمع«هدف در اين پژوهش، تحليل عنصر معنايي واكنش
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و تبيين ارتباط با مجموعـه انفعـالات منفـي آن در كـلام وحـي» سمع«در قرآن كريم

 است. 

و بررسي مفهوم روابط همنشيني: و پـود واژه هـاي زبـان تنيـده اسـت روابطي در تـار

گردد تا الگوهاي معنـايي خاصـي بـر حضـور واژه هـاي زبـان حـاكم باشـد سبب مي 

 روابـط هـم نشـيني)، از جمله اين روابط، روابط همنشـيني اسـت. 123: 1384(كروز، 

)syntagmatic relations (يكي از نشانه هاي زباني است كه مربـوط بـه تركيـب

و به كلماتي كه در جوار يك كلمه قرار گرفته انـد كلمات در جمله يا كلام مي باشد

در معني شناسـي زبـاني بـه فراينـد همنشـين كلمات هم نشين آن كلمه گفته مي شود.

شدن واحدهاي واژگاني بر روي محور همنشيني، همنشيني معنايي گويند. ايـن فراينـد 

و  سبب مي گردد تا در زبان خودكار واحـدهاي همنشـين شـده تـابع افـزايش معنـايي

و يا با همنشيني كنار هـم معـاني متفـاوتي بـه دسـت آورنـد كاهش معنايي قرار گي رند

).28: 1381؛ افراشي، 126: 1384(صفوي، 

است؛ يعني عوامل دخيـل»و...و«در اين فرايند همنشيني نظام حاكم بر زبان نظام نظام

و جانشـيني  و امكـان حـذف يكـي و وقايع در كنار يكديگر قـرار مـي گيرنـد در متن

و ار تباط بين عوامل زباني از نوع تركيبي يا پيوسته اسـت. هـر عامـل در ديگري نيست

و سبب تكميل شدن آن مي شود به همين دليل حضور  كنار عامل ديگر قرار مي گيرد

(شعيري،  ).109-108: 1388همه عوامل زباني در كنار يكديگر ضروري است

در آيـات از طريـق كشف معارف نهفته با توجه به اهميت روابط همنشيني كه منجر به

مـي اصطلاحات كليـدي موجـود در آيـات تبيينو فعل سمع بررسي عبارات همنشين
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شود، يكي از روش هاي مورد استفاده در اين نگارش براي انفعـالات سـمع توجـه بـه

 روابط همنشيني است.

و سپس اتصال و روش هاي معناشناسي در انتخاب آيات در اين نگارش از اين مفاهيم

د و انفعـالات آن ها ر يك چينش معنادار براي دستيابي بـه واحـد معنـايي واكـنش هـا

 استفاده شده است.» سمع«منفي

»:سمع«مفهوم شناسي واژه

معنا شـده كندمى دركرا صداهاكه گوشدرگوش يا حس شنوايي(مصدر)، سمع

و يـدي،؛ فراه8:163جق،1414ابـن منظـور:( است»سمع« شنيدن يعنىآن فعل است

ج1412؛ راغب، 1:349جق، 1410 ).2:257ق،

و تعبير چهارراغب در مفردات مي نويسد: در آيـات قـرآن كـريم سـمع واژهكاربرد

و ادراكو فهم؛ شنيدن فعل؛گوش خود مطرح شده است: حـقّ فرمـانبرىو طاعـت؛

ج1412(راغب،  (أَطَعناوسمعنا«). براي مثال در 2:257، و شـنيديم يعنـى) 285،بقره»

درنموديم فرمانبردارى و »يسـمعونَلا هـمو سـمعنا قـالُواكاَلَّـذينَتكَُونُـوالاو«: آيه.

لا يسـمعون«معنـايو»فهميـديم« سمعنا معناىكه است جايز)21، انفال(  هـاآن» هـم

و،فهميدند نمى چـرا كردنـد نمى عملآن موجببه اما باشدنفهميد معنايش،يا باشد

در كننـد، نمى عمل فهميديمو شنيديم گفتند،مىكهرا آنچه مقتضاىبهكه زمانى كه

خيَـراً فـيهِم اللَّه علم لَوو«و در آيه باشند، نشنيدهرا چيزىكهستا اين حكمدر واقع

مهعمَلَأس ولَو مهعمَاأسلَّـولتََو)  هـاآندرىخيـر خداونـد اگـر يعنـى نيـز)23، انفـال»

 كـه داد مـى قـرار نيرويىهاآن براىكه معنى اينبه دادمى فهمشان قدرت دانست مى
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ج1412(راغب، بفهمندآن با .)2:257ق،

و صداها خواه به واسطه مصطفوي مي نويسد: اصل واحد در اين ماده ادراك اصوات

و نـور بـاطني  اسـت يـا بـه سـبب احاطـه عضو گوش جسماني يا به وسيله قوه روحاني

و قيوميت مطلق است. نمونه هاي معناي اول در آيات  ،...بمِكرِْهنَّسمعت فَلمَا«وجود

 كَـلاميسـمعونَ،... الدعاء الصميسمعلاو،...سمعهما بعد بدلَهفمَنْ،... أَطَعناوسمعنا

ناإنَِّا« معناي دوم در آيات؛ نمونه هاي»اللَّهعمباًقرُآْناًسجنَنفَرَاً،...عونَ الجِْنِّ معَـتمسي

؛ نمونـه»الْـأَعلى المْلَـإِإلَِـىيسـمعونَلا،... يوحىلمافاَستمَع اختْرَتُْكأنَاَو،... القْرُآْنَ

 الَّتـي قَـولَ اللَّـه سـمع قَـد« هاي معناي سوم كه خاص خداونـد متعـال اسـت در آيـات

لُكإِنَّ،...تجُاديعاً كانَ اللَّهمو در مورد معناي آيات ...»س . لا آذانٌ لَهمو«آمده است

و شـنيدن»يسـمعونَلا هـمو سـمعنا قالُوا«،»بِهايسمعونَ گفتـه شـده اسـت كـه سـماع

و هنگامي كه شخصي درك و ناشنواسـت ادراك است (مصـطفوي، نكند، نمي شنود

).213و209-5:208ج،1360

لاإنَِّك« است، براي مثال در آيات شنواندن(مصدر در باب افعال) به معناي اسماعاما

عمُتىتسوْدرو تـوانى مـينرا مردگـان فهماندنيا شنواندنتو ) يعني80،نمل(...» الم

 ظـاهرا نيـز)22،انفـال(...»لتََولَّـواأسَـمعهم لَوو لَأسَمعهمخيَراًفيهِمهاللَّ علم لَوو« آيه

(مصدر در باب استفعال) بـه معنـاي استماعنيز واژه.است كردن داناو فهماندن بمعنى

...» الجِْنِّ منَنفَرٌَ استمَعأنََّهإلَِيأوُحيقلُْ« آمده است، براي مثال در آيات دادن گوش

(قرشى،13،طه(» يوحىلمافاَستمَع اختْرَتُْكأنَاَو«)،1،جنّ( ).3:324ج، 1371)

در قرآن بعضي به دو وجه اشاره كرده: وجه» سمع«همچنين در دانش وجوه براي واژه
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و وجـه ديگـر20(هـود،»السـمعيسـتطَيعونَ كانُواما«اول شنيدن ايمان به قلب مثل: )؛

) 193(آل عمـران، ...» للْإيمـانينـاديمناديـاً سـمعناإنَِّنـاربنـا«شنيدن به گـوش، مثـل:

و بعضــي آن را بــر نــه وجــه 135-134: 1371؛ تفليســي، 418-419: 1366(دامغــاني، (

(بقره، (يونس،7حمل كرده اند: سمع قلب (بقره،42)، سمع گوش )، سمع بدون آلت

(بقره،)181 (آل عمران، 285، قبول (مائده،38)، مجيب (توبـه،41)، قوال )، جاسوسي

(سجده، 48 (يس،26)، طاعت و شهادت (حيري نيشابوري،25)، (1380 :295-296.(

 فـرا گـوشاو بـه( اليـه-واژه سمع گاهي با حروف جر متعدي شده است مثـل: سـمع

 اجابـترااو خداونـد( اللّـه لـه-سـمع بخشـيد،اي كرد عطااوبه: لهومنه-سمع،)داد

(مهيار، فرمود  دربـارهرا سـمع، واژه قـرآناز موضـعى هـردر خداونـد ). 499: 1370)

 بـردن كـارهبـ بـر تشويق وگاهي كند،مى نهى كافرينازراآنو نموده اثبات منينوم

 استآندرنانديشيدو معنى شنيدن،در تصور هدفو قصدياو است شنوايى نيروى

).2:260ج ق، 1412(راغب،

غيَـرَ اسـمعوعصـيناو سـمعنايقُولُـونَومواضعه عنْ الكَْلميحرِّفُونَ هادوا الَّذينَ منَ-

و اسـمعواأَطَعنـو سـمعنا قـالُواأنََّهـم لَـوو الدينِفي طَعناًو بِألَسْنتَهِمليَا راعناومسمعٍ

)46،نساء( قَليلاً إِلاَّ يؤمْنُونَفَلابكِفُرِْهم اللَّه لَعنَهم لكنْوأقَْومو لَهمخيَراًلكَانَ انْظرُْنا

در بخش نهايي اين آيه كه كلمه سمع همراه با اطاعت آمـده اسـت نشـان ديگـري بـر

و انفعال اطاعت بر سمع دارد. متن آيه  آميـز عداوت سخنان سخن از برخورد قوم يهود

 برخـى دارد. مفسران در تفسير اين آيه گفته انـدهاآن ادبىبىو جسارتبا آميختهو

) لي االله عليـه وآلـهصـ( پيـامبر برابـردر پاكـدل مسـلمانان كـه هـايى جملـهازيهود از
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براي مسخره كـردن بـه ديگرى معانىباراها جملهآنو كرده استفاده سوء ويندگ مى

ــد  ــي برن ــار م ــيرازي، ك ــارم ش ج1374(مك ــات)،3:405، ــاىازرا كلم ــود جاه  خ

 درآميخـتن بـاو ديـندر زدن طعنـه قصـد بـهو خود زبان پيچانيدنباو گردانند، برمى

در.گردى ناشنوا كاشكه بشنوو كرديم نافرمانىو شنيديم: گويندمى عربىبه عبرى

دررااى كلمـه كـه بـود خواهـد اين مواضعشاز كلمات تحريفاز مراد صورت اين

و مذمت قصدبهو استهزا روىاز نيزو.كنند استعمال رود كاربه بايدكه آنجايى غير

«گفتندمى آنان اگروراعنا،: گويندمى احترامى بى بهو بشنوو برديم، فرمانو شنيديم:

اين كارشـان كـه تعبيـر بـه علتّبه ولى بود،تر درستو بهتر آنان براى قطعاً،»بنگر ما

ج1374(طباطبايي، كفر شده است مورد لعنت خداوند قرار مي گيرند ،4:581-580.(

و انفعالات منفي سمع در قرآن  بررسي واكنش ها

و عكس العمل هايي ست كه انسان هاي خفته نسبت منظور از انفعالات منفي انفعالات

و كلا و قبول پروردگار متعال به سخنان پيامبر و مورد نظر م الهي از خود بروز داده اند

و شقاوت انساني است. و موجب سقوط  نبوده

ج1371(قرشى،و بي اعتنا را گويند فائدهبى كلاملغو:  كـه آنست لغو كلام.)6:196،

 كلمـه).742صق، 1412(راغـب، اسـت تفكـر عـدم روىازو نيسـتآنهب اعتنائى

اى ريشـهو اصـل كـه اسـت چيـزى هـر معنـاىبه لغوو است، لغو مصدراز امر»الغوا«

(طباطبـايي، باشـد نداشـته معنـاكه است گفتارىآن معناىبه كلامدرو باشد، نداشته

ج1374 ،17:589(.

-والاكفَرَوُا الَّذينَ قالَوعمَهذَاتسالقْرُآْنِ ل اوالْغَو فيه لَّكُملَع ونَتَغْل26،فصلت(ب(
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وص( پيامبر عصر مشركان انديشىبدو انحرافازاى گوشه بحث موردهآي لي االله عليه

لي االله عليـهصـ( پيامبر گاههركه است آمده شان نزول آيهدر.سازدمى مجسمرا آله)

 پـرو جـذابو شـيرين كلمـاتو مجيد قرآن تلاوتبهرا خود صداى مكهدرو آله)

 دوراوازرا مـردم،شـدند مـي جمـع هـم بـا مشـركان كـرد مـى بلنـد داوندخ محتواى

و مى و صداهاي بي معنا در مي آوردند كردند  صـفيرو گفتندمي بيهوده سخنانوسر

بهرا صداو بكشيد، صفيرو سوت: گفتندمىو كوفتند،مى دستبر دستو زدند مي

ورا قـرآن آيـات مردم وسيلهنايبهكه!دينشنورااو سخنانتا كنيد بلند شعر  نشـنوند

(امـين، لغـو اثرش نتيجه در ج1361گـردد ج1374مكـارم شـيرازي،؛ 11:326، ،20:

265.(

كهكنيد داخل باطلآندررا»فيه الْغَوا«بعضي هبـ معارضه منظور شايد، معنا كرده اند

 بيـدادو دادآن خواندن موقعدرو كنيد ايستادگىآن مقابلدر يعنى است باطلو لغو

(قرشى، ساقط تأثيرازو نگردد مفهومتا كنيد ج1371شود ،6:197(.

و سقوط است. ازلاق به ابصار: و لغزش  محلـى زلـق اصلاصل واحد در اين ماده زلل

 اسـتعمال خـالىو علفبى زمينو براي ماند نمى ثابتو لغزدميآندر قدمكه است

).3:175ج، 1371؛ قرشى، 4:345ج،1360(مصطفوي، شود مي

-إِنْوكادكفَرَوُا الَّذينَيقُونَكْزلَليمصارِهَا بِأبَوالمعمالذِّكرَْس قُولُونَوينُـونٌإنَِّهجَلم

)51،قلم(

(صلي االله عليه وآله)  كـافران اسـت نزديـك كـه فرمايـد مـى آيه خطاب به پيامبر اكرم

و كننـد، هـلاك خـود چشـمان بـارا تـو شـنوند مـى تـوازرا قرآن آياتكه هنگامى



155 مجله علمي تخصصي پژوهشهاي علوم انساني

 است افتادن زمينبرو لغزيدن معنىبه زلق مادهازليَزلْقُونَك.است ديوانهاو گويند مى

. باشدمى نابودىو هلاكتاز كنايهو

 كـه طورىبه-ابصاربه ازلاقاز مراد:آمده است گوناگونى نظرات آيه اين تفسير در

و اسـت نفسـانى تـاثيراتاز نـوعى خودكه است، زدن چشم-اند گفته مفسرين اغلب

 منطبـق زدن چشـم بـاكه شده ديده حوادثى بلكه،وجود نداردآن نفىبر عقلى دليلى

و شده، واردآن طبقبرهم رواياتىو ست،ا  ايـن منظـورو علتـي بـر انكـار آن نيسـت

 قـدرى بـه شـنوند، مـى تـوازرا قرآن عظمتبا ياتآكه هنگامىبه دشمنانكه است

تو خواهندمى گويىكه كنندمى نگاهتوبه عداوتباو شوند،مى ناراحتو خشمگين

 جمعـى معنـى ايـن توضـيحدرو! كننـد نـابودو افكننـد زمـينبر خود هاى چشمبا را

 عقيـدهآن بـه مـردماز بسيارىكه زدن چشم طريقاز خواهندمىهاآنكه اند افزوده

 نگـاه يـك بـا كـه اسـت نهفتـه مرمـوزى اثـر هـا چشماز بعضىدر گويندمىو دارند

 ديگـر بعضـى.ببرند بينازراتو كند، هلاكيا بيماررا طرف است ممكن مخصوص

 كـه اسـت ايـن آيـه معناىو است آلود غضب بسيار هاى نگاهاز كنايه اينكه اند گفته

 نظـر تـو بـه خشـمو كينهاز سرشار نظرىبا شنوندمىتوازرا قرآن يعنىرا ذكر وقتى

گفتـه كـه اين مثل بكشندراتو تيزشان نگاه همانبا خواهندمىكه طورىبه كنند، مى

 نگـاهش بـا مرا خواستمى گويىكه كرد نگاهمنبهبد چنانآنكس فلان مي شود

 قـرآن اينكـه شـايد سـدر مـى نظربه آيه اين كه براى ديگرى تفسيرو! بكشديا بخورد

 بيان اينبا داشت وجود اسلام دشمنان هاى گفته مياندركهرا عجيبى تضاد خواهد مى

درو شوندمى مجذوب قدرآن شنوندمىرا قرآن آيات وقتىهاآن اينكه، سازد ظاهر
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در معمـولا زدن چشـم زيرا( بزنند چشمراتو خواهندمىكه كنندمى اعجابآن برابر

 تـو: گوينـد مـى حـال عـيندر امـا) باشـد مـى انگيز اعجاب بسياركه است مورىا برابر

 پرنفـوذو جـذاب انگيـز اعجـاب آيـات ايـنو كجا گويى پريشانو ديوانه اى، ديوانه

(طباطبـايي، آور شـگفت راسـتى كـه بـه،كجا ج1374اسـت مكـارم؛ 19:649-648،

ج1374شيرازي،  ،24:426-425(.

ااستهزاء: و اهانت با گفتار يـا عمـل اسـت، اسـتهزاء طلـب اصل در ين ماده مطلق تحقير

و11:256ج، 1360(مصطفوي، تحقير است به هر وسيله اي باشد  هـزوو هـزء از ريشه)

 دارد، شده مسخره استخفافاز حكايتكه استنكرد ريشخندو كردن مسخره بمعنى

).69: 1370؛ مهيار، 7:154ج، 1371(قرشى، است كردن مسخره بمعنى نيز استهزاءو

-ونزََّلَ قَدكُمَليي عتابِفْإذِاأَنْ الكتُمعمسآيات كفْرَُ اللَّهبِهاي زَأُوتَهسوافَلا بِهايدتقَْع

مهعتَّى مخُوضُواحفييديثح رِهَغيإذِاًإنَِّكُممثْلُهإِنَّماللَّه عجام ْقينَالمناف رينَوالكْاف 

)140،نساء(جميعاً جهنَّم في

و نشسـتندمى كافرينو يهوديانبا منافقين چون اند گفتهدر شان نزول اين آيه مفسرين

و اسـتهزاء قـرار مـي داننـدددنزمى طعن قرآنهب دروو آيات قرآن را مورد تمسـخر

آنو گرداند نازلرا آيات اينالتعم خداى كردندمي جوئى عيب مسلمانان مسلمانى

ج1361(امين، فرمود نهىرا ها  بـا همنشـينى اسـت كـه ايـن بـر آيـه دلالت).4:195،

 مسـخره مـوردرا ديـنو ورزندمي كفرآيات خدا را مي شنوند اماكه هنگامى كفار،

و كارشـان كـه حـالىدر صحيح نيست چرا كه مجالست با ايشـان دهندمي قرار كفـر

در است، الهى آياتاىاستهز همانندي با آنان است. در بحـث كفـر توضـيح بيشـتري
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 مورد آيه خواهد آمد.

-تتُْلىإذِاوهِمَليقالُوا آياتنُا ع نا قَدعمسلَو ثلَْلقَُلنْانشَاءلينَأسَاطيرُ إِلاَّ هذاإِنْ هذامَالْأو 

)31(انفال،

وكهت،اس مشركين كلام حكايتاين آيه بىو خدا آياتبهرا ايشان اهانت استهزاء

. گر چه واژه استهزاء در آيه نيامده است رساندمى رسالت مقامبه نسبترا آنها اعتنايى

و بافت آيه دلالت بر انفعال استهزاء پس از شنيدن آيات الهـي دارد   معنـاىو اما سياق

 ايشـانبر است،ما ناحيهازوتنيسآندر ترديدىكهما آيات وقتىكه است اين آيه

و درك مي كنند،شودمى تلاوت  داده خـرج بـه عنادو لجاجت با اين حال مي شنوند

و شـنيديم، خوب خيلى گفتندما رسالت امربه اعتنايىبىو آن، امربه توهيندرازو

 همـان حقيقـتش نـدارد، حقيقتى هيچ خوانىمىما براىكهها حرف اينكه فهميديم

هم است، پيشينيان هاى افسانه همانو قديم عهد افاتخر  مثل توانيممى بخواهيم اگر ما

دررا سـخن ايـن.نـداريم اعتنـايى خرافى مطالب گونه اين امثالبهما اما ببافيم،را آن

آن بودنـد، گشـته عاجزآنازو افتاده، قرآنبا مبارزه فكربه بارهاكه گفتندمى حالى

و تعصـب روىاز ولـى ندارنـد، قرآنبا معارضهبر توانايىكه نستنددامى خوبىبه ها

همما نيست مهم آيات اين گفتندمىو مسخره كردن مردم اغفال براىياو توزى كينه

ج1374(مكـارم شـيرازي، نياوردنـد هيچگاه اما بياوريم توانيممىراآن مثل ؛ 7:152،

ج1374طباطبايي، ،9:87.(

-ومنْهنْمم عَتمسيكَتَّىإلِيواإذِاحنْخرََجم كنْدلَّذينَ قالُواعأوُتُوا للْمقالَذاما الْع 

)16، محمد( أَهواءهم اتَّبعواو قُلُوبِهِم على اللَّهطبَع الَّذينَأوُلئك آنفاً
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 كسـانى حـال متعـرضآندرو است يافته جريان قبلى آيات سياق طبقهآي اين سياق

و گرچـه واژه اسـتهزاء گردنـد برمى كفربه ايماناز بعدو دلند، بيمارو منافقكه شده

در.در اين آيه به كار نرفته است اما مفسران معناي آيه را حمل بر اسـتهزاء كـرده انـد

 فـرا گـوش سـخنانت بـه آينـد، مـى تـو نـزد آناناز گروهى: گويدمى بحث مورد آيه

 علـمهاآنبه خداوندكه مؤمنانىبه روندمى بيرونتو نزدازكه هنگامى اما،دهند مى

آن تعبير! گفت؟چه الان مرد اين: گويندمى تحقيرو استهزاء روىاز بخشيده دانشو

و آله) پيامبر شخص مورددر ها  بـه حضـرتآن محتـواى پـر سخنانو(صلي االله عليه

 آسـمانى وحـى بـه اصـلاهاآن دادمى نشانكهدبو تحقيرآميزو زنندهو زشت قدرى

.اند نياورده ايمان

 انسـان صـورت صـفحهدر بينـى كـه آنجـاازو اسـت، بينـى معنـىبه انف مادهاز آنفا

در نيزو رود،مى كاربه قوميك شريف افراد درباره كلمه اين دارد خاصى برجستگى

 بحـث مـورد آيهدركه همانگونهه،رفت كاربه تعبير اين حال زمانبر مقدم زمان مورد

 بـه دادنشـان گـوشاز مـرادو.است لحظه ايناز قبلاى لحظهنآ معناىو است آمده

 معارف اصولدركه است بياناتىو جنابآن خواندن قرآنبه دادن گوش خدا رسول

 بـه بـراى بعضـى قـول بـه آنفـاً قالَذاما جملهدر استفهامو.است داشته دين احكامو

 هواهاى پيروىو غرورو كبردر غرقهاآن چون است، مطلب حقيقت آوردن دست

 اسـتفهام اند گفتههم بعضى بفهمند،راحق سخن گذاشت نمى هواها اينو بودند خود

در حـق سـخن گـويى اسـت، تحقيـر بـراى انـد گفتـه بعضـىو است استهزاء منظور به

ج1374(طباطبـايي، است نداشته درستى معناى اصلاو بوده اباطيلازپر نظرشان ،18:
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ج1374مكارم شيرازي،؛ 356-355 ،21:447(.

و بازىلعب: و عقلانـي و آن قـول يـا فعلـي سـت كـه منظـور مفيـد مقصـد ضـد جـد 

ــدارد صــحيحى و تمــايلي ن ــه آن رغبــت و شــخص عاقــل ب از آن قصــد نشــده اســت

 دهـانشآب يعنـى اسـت دهـانآب بمعنى لعابازآن اصل.)10:197ج مصطفوي،(

-مـيحق جهت غيربر لاعبكهاين جهت گفته اندرا تسميه علتّبعضيشد جارى

و شــرع خــلاف كارهــاىآناز مــراد گــاهىكــودك. در قــرآن دهــانآب مثــل رود

وو بازىهبكه خدائى صحيح مقصداز خارجو معاصى ، انـد شـده تشـبيه عبـث باطـل

ج1371(قرشى، است ،6:191.(

 بيهوده كارى،نداد انجام تفريحيا لذت قصدهبرا كارى،نكرد شوخى،نكرد بازى

و خوار كردن نيز از معاني لعب برشـمرده شـده داد انجام و سبك ن، به بازيچه شمردن

(مهيار،  ).756: 1370است

)2، نبياء(ا ونَيلْعب همو استمَعوه إِلاَّمحدثربهِم منْذكرٍْ منْ يأتْيهِمما-

 همهازراآنكه نشده، ذكرآن منهيمستثن يعنى مفرغ است استثنايى استمَعوهإلَِّا جمله

 ضـميراز حـال يلْعبـونَ هـمو جملـهو حال، استمعوه جمله كند،مى استثنا آنان احوال

).17:4ج،ق1418(صافي، است استمعوهدر جمع

و معرضُِـونَغفَْلَـةٍ فـي هـمو جملـه بـراىستا تعليلى منزلهبه آيه اين در آيـه قبلـي

و ذكـر هـردكنـ مـى بيـان صـورت ايـن بـهراهاآن گردانى روىو اعراض هاى نشانه

 گوشآنبه لعبو بازىو شوخىبا بيايدهاآن سراغبهكه پروردگار تازه يادآورى

 ناحيهازاى بيداركننده سخنو آيه،يا سوره برابردركه است نشده هرگز!دهندمى فرا
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 اقـل حـدو بينديشـندآندر سـاعتى كننـد، برخـوردآن بـا جـدى طـوربه پروردگار،

 حسـاببهنههاآن؛دارد اثرهاآن سرنوشتو حياتدر سخن اينكه بدهند احتمال

 گـردان روىو غفلـتدر اگـر چـون، پروردگار هشدارهاىبهنهو كنندمى فكر الهى

آن شنيدن براىرا خود بلكه پرداختند، نمى لعبو لهوبه ذكر شنيدن هنگامدر نبودند

.كردندمى آماده

 رسـول ابـلاغو آسمان،از نزول وسيلهبه جديدى ذكر هيچكه است اين آيه معناىو

 هسـتند،و لعب لهو حالدر ايشان اينكه مگر رسد نمى احوالاز حالى هيچدر ايشان به

و ذكـر احـداثكه است اين معناو شنوند،مى حالآندر شنوندمىرا ذكرآن اگرو

 نداشـته، بازشـان دنيـا لعـب بـه اشـتغالازو گـذارد، نمى آناندر اثرى هيچآن تجديد

در حـالى هـيچدر ذكـر اينكـهاز اسـت كنايه تعبير اينو. كند نمىآن وراىما متوجه

ج1374(طباطبايي، افتد نمى مؤثر آنان ج1374مكارم شيرازي،؛ 14:346-345، ،13:

354.(

استكبار است كه در قرآن چنان بـر آن تأكيـد» سمع«از ديگر انفعالات منفي استكبار:

و  و شـخص متكبـر و منكـران اسـت شده است كه گويي اصلي ترين ويژگي كـافران

(ايزوتسو،  و گستاخ صاحب همه خصلت هاي منفي است ). استكبار 177: 1360مغرور

 اظهـار كـه آنسـت استكبارگفته شده است. بزرگىو اصل در معناي كبر كبرريشه از

(قرشـي، شـد متكبرو بين بزرگ خود يعني نيست اهلش آنكهبا كند تكبرو بزرگى ن

و استكبار معنايي نزديـك بـه هـم64: 1370؛ مهيار،74-6:73ج،1371 و تكبر ). كبر

و حالتي را گويندكه اختصـاص بـه  را دارند و خـود انسـان از اعجـاب بـه نفـس خـود
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(راغب، ).697: 1412بزرگ ديدن نسبت به ديگران، دارد

يسـمعها لَـم كَـأَنْمسـتكَبْرِاًيصرُّ ثُم عليَهتتُْلى اللَّه آياتيسمع؛ أَثيمٍأفََّاكلِّكلُ ويلٌ-

شِّرْهَذابٍفب8-7(جاثيه،ألَيمٍ بِع(

 بسـياركه است كسى معناىبهكه است افكاز مبالغه افاكو هلاكت، معناىبه ويل

 گفته نباشدهم زياد چندهر گويدمى بزرگ دروغكه كسىبه گاهو گويد،مى دروغ

 معنـاىو است، نافرمانىو گناه معناىبهكه است اثماز مشتق أثيم كلمهو. است شده

 افاكهر صفت آيه بعد. گناهكار دروغگوىهربر مرگو هلاكتكه است اين آيه

 يصر كلمهو. فهماندمىرا استبعاد معناىو رساند،مىرا رتبى تاخرثم كلمه. است اثيم

 معنـاىو.است فعلىاز برنداشتن دستو ملازمت معناىبهكه است اصراراز مضارع

 شـنود مـى-ستا قرآنى آيات همانكه-را خدا آيات اثيم افاك:كه است اين جمله

 حـق برابـردر چنـان هـم برنداشـته، دست خود كفرازهم بازو خوانند،مى برايش كه

 همـواره تكبـر اثربرو گردد نمى خاضعآن مقابلدرو كند،مى گردنكشىو مقاومت

 ترتيـب ايـن بـه اسـت، نشـنيدهرا آيـات ايـن اصـلا اينكه مثل دارد، مخالفتبر اصرار

 آيـات همـه اينكه شودمى سبب خودبينىو كبر همچنينو دروغ،و گناهبه آلودگى

 بـده بشـارت دردنـاك عذابىبهرااوتوپس زند، نشنيدنبهرا خودو گيرد نشنيده را

 انـدرزهاو مواعظو توحيدى دلائل انواعبا الهى سخنانكه هستند گروهىكه اين ها

ج1374(طباطبايي، كند نمى اثرهاآندر ولى شنوندمى را مكارم شيرازي،؛ 18:243،

ج1374 ،21:237-236.(

-تتُْلىإذِاوهَليلَّى آياتنُا عتكَبْرِاًوسكَأَنْم ها لَمعمسفي كَأَنَّيهَقرْاًأذُنُيوشِّـرْهَـذابٍفببِع 
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)7،لقمان(ألَيمٍ

و عكس العمل آن هـا،كرده اشارهگروهي كه دنبال سخنان باطل مي روند اين آيه به

: گويدمىو كندمى مقايسه الحديث لهو برابردر العملشان عكسبارا الهى آيات برابر

 آيـات گويى گرداند،مىبر روى مستكبرانه شودمى خواندهاوبرما آياتكه هنگامى

و شنود نمىرا سخنى هيچ اصلاو است سنگين هايش گوش اصلا گويى نشنيده،را ما

 عـذاب بـهرااو كـه كنـد مـى بـازگو اينگونـهرا كسـى چنين دردناك كيفرن،پايا در

.ده بشارت دردناك

 بـا مزاحمـت خـاطر بـه تنهااو رويگرداندنكه است اينبه اشارهمستكَبْرِاًولَّىبه تعبير

و اسـتكبار انگيـزهو رود مـى فراتـرهم ايناز بلكه نيست، هايش هوسو دنيوى منافع

.دارد وجـود نيـزاو عمـلدر اسـت گناه بزرگترينكه خدا آياتو خدابربرادر تكبر

 گـويى كـه كندمى الهى آياتبه اعتنايىبى چنانآن: گويدمى نخستكه اين جالب

 نـهكه كندمى اضافه سپسو گذردمىآن كناراز اعتنابى كاملاو نشنيدهراآن اصلا

(مكـارم! شـنود نمىرا سخنى هيچو استكر اصلا گويى شنود، نمىرا آيات اين تنها

ج1374شيرازي، ،17:17-18(

آن» سمع«يكي ديگر از واكنش هاي منفي توليه: و پشت كردن از رويگرداني از حق

و چه بد  است. اصل در ماده ولي وقوع چيزي است وراي چيز ديگر با رابطه چه خوب

و اين ورا بودن اعم از جلو يا پشت اس ت. توليـه در بـاب تفعيـل قـرار دادن بين آن ها

و برگرداندن صورت از سـمتي كـه قـبلا در آن بـوده چيزي وراي چيز قبلي آن است

و اسـتكبار  است به سمت مخالف آن؛ تعبير ولّي يعني نفس خود را در جهت نافرماني
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و به آن پشت كرد ).206و13:204ج،1360،(مصطفوي قرار داد

-لاإنَِّكعمُتىالْتسوم لاوعمُتسمالص عاءاإذِا الدلَّوبرِينَود80،نمل( م(

 سخنانو شوند، نمى پذيرارا مبينحق اينهاآن اگر آيه در بيان اين حقيقت است كه

 تـوانى نمـى تـو كـه چـرا نيسـت تعجـب جـاى كند نمى اثرهاآن سرد قلبدرتو گرم

و زنـده روحـى كـه هـاآن زندگانند،تو مخاطب!برسانى مردگان گوشبهرا سخنت

 گنـاه، بـر اسـتمرارو لجاجتو تعصبكه نما زنده مردگاننه دارند، طلبحقو بيدار

 تـوانى نمـىو اسـت كـر هـاآن هاى گوش. است كرده تعطيلراهاآن انديشهو فكر

.ندشـو دور تـوازو كننـد پشتكه هنگامى مخصوصا برسانى،هاآنبهرا خود سخن

سـخنو بگـذارى هـاآن گـوشدر سـر بود ممكن بودند،تو نزديك حقيقتا اگرزيرا

 هـاآن امـا گـردد مـنعكس هـاآن سنگين سامعهدرتو صوت امواجاز كمىو گويي

ج1374(طباطبـايي، شـوند مـى دور مرتبـاو تافتـه بـررو كـه هسـتند كرانى ؛ 15:559،

ج1374مكارم شيرازي، مانند انسان هاي كري هستند كـه پشـتاركف اين). 15:540،

و  از نكوهيـده، اخـلاقو صفاتاز بسياريو تعصبو كبرو لجاجت اثردركرده اند

را حـق سـخن اصـلا شـدهكر دلشان گوشو گرديده نصيببى انسانى حميده صفات

ج1361(امين، نمايندرديا قبول اينكهتا شنوند نمي ،9:365.(

-لا فَإنَِّكعمُتىتسوْالم لاوعمُتسمالص عاءاإذِا الدلَّوبرِينَود52،روم( م(

در كـه ايمـانى روحآناز آنـان زيـرا نمـوده تشـبيه مردگـانهبرا كافريندر اين آيه

 حقيقى حياتآنازكه است اين،اند گردانيده نصيببىرا خود گرديده پديد منينوم

 كـورو كـر هـاآن روحـانى چشـمو گوش حقيقى روحآن فقدان اثردرو محرومند
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 شـرط زيـرا ببيننـدرا الهى رحمت آثارنهو بشنوندرا حقاّنى كلام توانند نمي گرديده

 است، شنوا گوشىو بينا چشمىو پذيرا،و آماده قلبى داشتن حقيقت درك براى اول

 حـس كـه كسى گوشبهرا الهىتآيا همهو شوند جمع اولياءو انبياء تمام لي اگرو

 داده، دســتاز عنــادو لجاجــتو گنــاه كثــرت اثــر بــررا حقيقــت دركو تشــخيص

 فـرار حـالدرو كـرده پشـت كـه ناشنوايانى خصوصا! كرد نخواهد اثراودر بخوانند،

در اسـت ممكـن بـودن نزديك هنگامبهكه شديدى فريادهاى حتىكه هستند كردن

(مكـارم شـيرازي، مـى اثـربىجاايندر كند، اثرها آن ج1374شـود امـين،؛ 16:477،

ج1361 ،10:118.(

و باشـد آفـاق آيـاتازچهراحق هاى حجتكسهراين نكته مورد توجه است كه

 شودآن تسليم انقيادو ايمانبا گاهآنو كند تعقل عقل سلامتبا انفس، آياتاز چه

و پشت كند  بـر خداكه شدگان، مهرازو مردگاناز كسىنچني،نه اينكه رو بگرداند

دانسته هدايت. بعضي مراد از سماع در اين آيات را نيست نهاده مهر چشمشانو گوش

ج1374(طباطبايي، اند  ،15:559(.

-تتُْلىإذِاوهَليلَّى آياتنُا عتكَبْرِاًوسكَأَنْم ها لَمعمسفي كَأَنَّيهَقْأذُنُيراًو شِّـرْهَـذابٍفببِع 

)7،لقمان(ألَيمٍ

 بـر چـون كـه كندمى توصيف،است الحديث لهو خريداركهرا كسىآن آيه اين در

روآنازو كنـد، مـى پشـت شـود،مى قرائتما قرآنى آيات الحديث لهو خريدار اين

 اسـت، كـر گـويى باشد، نشنيدهراآن اصلا اينكه مثل ورزد،مى استكبارو گرداند مى

و اسـت، سـنگين بـار معنـاى بـهروق كلمه.ده بشارت دردناك عذابىبهرااوتو پس
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از كـه بسـته هـايش گـوش بـه چيـزى گويـا كـه است اين از وقر در گوش بودن مراد

ج1374طباطبـايي،( اسـت كـرىاز كنايـهو كنـدمى جلوگيرى شنيدن ). از 16:314،

كه نكوهيده جمله صفات  مـي باطـل سـخنان دنبـال كـه كسىآن براىهآي ايندراي

كه نمايدمي بيان رود  تكبر روىاز شودمي خواندهوىبر الهى آيات وقتىاين است

در نشـنيده اصلاكه كندمي وانمود كسى مثلو نمايدمي اعتنايىبىو كندمي پشت

بـ.اسـت ثقالـتو سـنگينىاو گـوشدودر گويا شنودميكه صورتى هو بـا بشـارت

 ناشايسته كردارو عمالابا خودش انسانعذاب اليم اين نكته را ياد آوري مي كند كه

 هـاى رحمـتو فيوضـاتازرا خودو گرداندمي مهيا خودبررا جهنم سخت عذاب

).10:128ج، 1361(امين، گرداندمي محروم تعالىحق متناهى غير

)20،نفال(اتسَمعونَأنَتُْموعنْه تَولَّوالاورسولَهوهاللَّ أَطيعوا آمنُوا الَّذينَ أَيهايا-

رااو رسـولو خـدا ايد آورده ايمانكه كسانياىكه است منينومهب خطاباين آيه

و شـنويد، مـيرااو كلام شماكه حاليدر نكنيد پشتو اعراضاوازو كنيد اطاعت

 آيـات شماكه كرده عطا شنوا گوش تفضّلا شماهب عالىت خداىكهاست اينبه اشاره

 بفهميـدراآن حقاّنيـتو نمائيـد اسـتماعدل گـوشهبو بشنويدسر گوشهبرا قرآن

ج1361(امين، لا تولوا عنه5:369، اي است در راسـتاي اطاعـت اضافه تاكيد ). جمله

و اوامـرواو خنانسـ كـه حـالىدر نشويد گردان روىاو فرمان اطاعتاز هيچگاهكه 

ج1374(مكارم شيرازي، شنويدمىرا نواهيش ) پس اين رويگرداني در برابـر 7:121،

 اطاعت، انفعالي ست كه امكان وقوع دارد.

رويگرداني يكي ديگر از انغعالات منفـي سـمع اسـت. اصـل واحـد در مـاده اعراض:
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و منظر است براي هر منظوري كه باشد معامله يا جلب عرض قرار دادن چيزي در نگاه

و يا ديگر اغراض؛ اعراض كه اغلب با حرف عن  و رغبت يا تعظيم يا ايجاد مانع توجه

و رويگردانـي دارد  :8ج،1360(مصـطفوي، به كار برده مي شود دلالت بـر انصـراف

93-92.(

-ولَو ملع اللَّه راً فيهِمَخيمهعمَلَأس ولَو مهعمَالتََأسلَّووومرضُِونَ هع23،نفال(ا م(

 پـرور روح آيـاتو انـد شنيدهراحق سخنان بارهاكه است كسانى دربارهها جمله اين

و تعصـب اثربر باز ولى اند فهميدهراآن عالى محتواىو رسيدههاآن گوشبه قرآن

كه آيه.آمدندبر انكار مقامدر لجاجت در مضايقه هيچگونه خداوند در بيان اين است

 خيـر نظر ايناز خداو داشتندمى آمادگىهاآن اگر نداردحق سوىبههاآن دعوت

اما رسانيدمىهاآن گوشهب بود صورتهرهبراحق حرف ديدمىهاآندر نيكىو

 حـق بـار زيـراز كـردن خـالى شـانه هدفشانو گيرندمى بهانهو گويندمى دروغ چون

از بـيشرا حـق سـخنانو بپـذيردراهاآن خواسته خداوند حال اينبا اگرحتي است

را كنندمى اعراضو شوندمى روگردان باز بخواندهاآن گوشبه اين و دعـوت حـق

و قبول نمـي كننـد ج1374(مكـارم شـيرازي، نمي شنوند ، 1374طباطبـايي،؛ 7:123،

)9:52ج

اسـت ولـي خـاص توجههب محتاجشنيدن صدا طبيعى جريانبر ضافهاو شنيدن إسماع

 اگر نيستند، حقايق شنيدنبه علاقمند تنهانهو ندارند سماع اينهبو تمايلو اقبال آنان

 اعـراض كلّـىهبو كرده، پيدا دباراو نصرافاو نكرده، پيدا اقبالىو توجه بشنوند هم

).9:314ج(مصطفوي، كنند مى
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-يبرًاشيرًاونَذ رَضفَأَع مأكَثْرَُهمونَلاَ فَهعمس4، فصلت(ي(

 تـاثير بيـانگر كـه اسـت ايـن آيـه قبلـى آيهدر كتاباز حالدو نذيراو بشيرا كلمه دو

 بيشتردر يكديگر دوشبه دوشرا تربيتى اصلدو اين قرآن.است قرآن تربيتى عميق

 هـاى نعمتو عالي درجاتهب دهدمي مژدهو بشارترا مؤمنين،ردبمى پيش آياتش

ازرا كفـار كـهآن ديگرو گرديد خواهد آنان نصيب نيكو اعمال پاداشهبكه بهشتى

.انذار مـي دهـد گردندمي گرفتار بدشان اعمال كيفردركه جهنمى شكنجهو عذاب

و شـنوندي نمـ انـد گردانيـده بـرروو نمـوده اعـراض قرآن استماعازكه هايىآناما

 مـردم، بيشتر نشنيدناز مرادو است گرديدهكر فاسدشان اعراض اثردر دلشان گوش

است بلكه شنيده نمى گوششان اينكهنه است، قبول سمعبه نشنيدناعراضشان، قرينه به

 ولـى اسـت، سـالم ظاهرشان گوش شنوند، نمى هيچو كرند گويى ندارند، شنوا گوش

 روى كـه كسىزيرا اند داده دستاز كلام محتواىازرا حقايق دركوىشنواي روح

و مـادى امـورهبـ منصـرفشتهمـ تمامو آورده طبيعتهبروو برگشته خدااز دلش

(طباطبـايي، گـردد مـي كـر انىحقّـ سـخنان اسـتماعاز واقعـا گرديده نفسانى حظوظ

ج1374 ج1361امين،؛ 17:546، ،11:311.(

و كـوه حـرف كشتى، حرف شمشير، حرف مثل آنست طرف چيزهرفحر تحريف:

به يك طرف بردن چيزي تحريف. كندمي ميل جانبيكهبكه است كسى متحرّف

و و عدول از جايگاهش است و خارج كردن از موضع و قرار گرفتن آن در گوشه اي

ج1371(قرشـى، تحريف در قرآن تغيير كلمه اي از معناي به معنـاي ديگـر اسـت ،2:

ج1410فراهيدي،؛ 120-121 ). تحريف كلام آن است كه آن را بر طرفـي 3:210 ق،
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و جمـلات خـارج از احتمال قرار دهند كه حمل آن بر دو وجه ممكن باشد و كلمات

(راغـب، :2ج مصـطفوي،؛ 228ق: 1412از آن چه براي آن وضع شده اند قرار گيرند

199.(

 بعد منْيحرِّفُونَه ثُم اللَّه كَلاميسمعونَمنْهمفرَيقٌ كانَ قَدولكَُممنُوايؤْأَنْفتََطمْعونَأَ-

)75ه،بقر( يعلمَونَ هموعقَلُوه ما

 انتظـار اسـلام پيـامبر ظهـور ابتـداىدربه دست مـي آيـد كـه معنا اين آيات، سياقاز

هبـ هـاآن كـه چـرا گوينـد لبيك اسلام نداىبانديگرااز پيش يهود قومكه رفت مى

و آلـه) اسلام پيامبر صفات علاوههب، بودند كتاب مشركان اهل خلاف (صلي االله عليـه

و كفــار، نظــردر بعثــت، عصــر بودنــد يهوديــان خوانــده خــود هــاى كتــابدر نيــز را

االلهماسـلا پيـامبر پشتيباناناز بودند، يهود همسايگانكه مدينه، كفار مخصوصا (صـلي

و آله)  بـه اميـد لـذاو داشتند، كتابو دين علم يهوديان، چون شدند،مي شمرده عليه

هب فوج فوجكه داشتندرا اين توقع همه،و بود، ديگر اقواماز بيشتر آنان آوردن ايمان

 دعوتشو منتشر،راآن نور نموده، تقويتو تاييدرا اسلام دينو آيند،در اسلام دين

 بـه قـوم ايـن كـه داريـد انتظـار چگونـه شـما: گويـد مـى قرآن ولى.سازند تردهگس را

و شنيدندمىرا خدا سخنان آناناز گروهى اينكهبا بياورند، ايمان شما آئين دستورات

 داشـتند آيـا اطـلاعو علـمكه حالىدر كردند،مى تحريفراآن دركو فهماز پس

از بعـد آنـاناز عـده يـك كـه حالىدر ياورد،ب ايمان شما بدين يهودكه داريد انتظار

 تحريـفو حقـايق كتمـانو كردنـد، تحريـفراآن فهميدنش،و خدا، آيات شنيدن

 خـود ديروز سخنان امروزكه بينيدمى اگرپس است، طائفه اين ديرينه رسم خدا كلام
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 مـورد شـما انتظـار دارندهاآنكه بدى سابقهبا. نكنيد تعجب خيلى كنند،مى حاشا را

 بـا كـه شـود مـى سبب جمعيت،يك انحرافى روحياتو صفات گاهىكه چرا ندارد،

و قـرآن زنـده بيانات تسليمهاآن بينيدمى اگر.گردند دورآنازحقبه نزديكى تمام

و آله) اسلام پيامبر اعجاز  همان فرزندانها اين نباشيد، نگران شوند نمى(صلي االله عليه

 سـخنانو رفتنـد طور كوهبه موسى همراه قوم برگزيدگان نوانعبهكه هستند كسانى

 تحريـفراآن بازگشـت، هنگامبهو كردند، دركرااو دستورهاىو شنيدندرا خدا

(طباطبايي، ج1374نمودند ج1374مكارم شيرازي،؛ 1:321-322، ،1:313-314(.

 اسـت عصـيان عنـىبم نيـز معصـيت را گوينـد طاعـتاز خـروجو نافرمانىعصيان:

ج1371(قرشى، و اصل در آن آنچه كه مقابل تبعيـت قـرار مـي5:12، ) از ماده عصي

و اثراتي به آن ملحق خواهد شد پـس  و ترك تبعيت، كه تبعات  گيرد است يعني عدم

 اسـت عدوانو فسقآن نتيجهو بوده، كردن پيروى تركو نافرمانىاز عبارت عصيان

).8:159ج،1380(مصطفوي، است انبردارىفرمو اطاعت مقابلدرو

-أَخَذنْاإذِْو ميثاقكَُم ناوفَعرقكَُمفَو ما خُذوُا الطُّورناكُمَةٍ آتيبقُِوواوعمنا قالُوا اسعـمس 

ناويصعواوفيأشُرِْبلَ قُلُوبِهِمجالْع مـما قُـلْبكِفُرِْهْبئِسركُُمْـأمبِـ يهإِنْ إيمـانكُُمكنُْـتُم

)93ه،بقر( مؤمْنينَ

 كـوه پيمـان مسـاله،كـرده ذكر بني اسراييل ادعاى بطلانبريسند بحث مورد آيه در

 سرتان بالاىرا طور كوهو گرفتيم پيمان شماازما: گويدمىو كشدمى ميانبهرا طور

 بشـنويد درسـتو بگيريد حكمم دهيممىكهرا دستوراتى گفتيم شمابهو داديم قرار

 محبتبا كفرشان خاطربههاآن هاىدلو كرديم مخالفتو شنيديم گفتندهاآن اما
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 طلايـى گوسـاله بـه عشقآن نمونهكه پرستى دنياو شركو بود شده آبيارى گوساله

 بـهو دوانـد، ريشـه وجودشـان سراسردرو كرد، نفوذ قلبشان پودو تاردر بود سامرى

ج1374(مكارم شيرازي، كردند فراموشرا خدا ليلد همين ،1:351.(

از خـواه اسـت شـنيدنو شـنوايى معنـىهبـو اسـت منظور شنيدن مطلق سمع اينجا در

 ظاهرىو محسوس قسمت اگر مطلق شنيدن.معنوىياو باشد محسوسو مادى جهت

و بـاطنىمتقسـ اگـرو. شـود مـى توأمو سازگار ظاهرى ضبطو حفظو أخذبا باشد

حـال.شـد خواهـد تـوأم قلبـى سمعباو معنوىو روحى ضبطو أخذبا باشد روحانى

 زبـان بـهرا سـخن ايـن هـاآن كـه نيسـت معنى اينبهشايدعصيناوسمعنا قالُوا جمله

 نشـانرا واقعيت اين خود عملباهاآنكه است اين منظور ظاهرا بلكه كردند، جارى

و سماعپس.شودمى ديده نيز روزمره سخناندركه است كنايه نوعيك اينو دادند،

 مقـامدر ولـى اسـت، شـنيدن تحقّـق منظورو لهى،ا دستور پاسخهب است اشاره عصيان

 پيـدا عجـلآنهبـ روحـى شديد علاقهو محبتو باشدمى عصيان وقوع نتيجهو عمل

 آنان خلافو عصيان درجههىمنتبه است اشاره دادن قرار خود معبودراآنو،نكرد

 مقابـلدر عجـل،هبـ تعلّـق نفـوذو محبـتو رفتـه، بـالاترهم عمل مرحلهاز حتّى كه

(مصطفوي، گرفته قرار متعال خداوند بندگىو عبوديت مكـارم؛2:21ج،1380است

ج1374شيرازي،  ،1:351(.

غيَـرَ اسـمعوعصـيناو سـمعنايقُولُـونَو عهمواض عنْ الكَْلميحرِّفُونَ هادوا الَّذينَ منَ-

و اسـمعو أَطَعنـاو سـمعنا قـالُواأنََّهـم لَـوو الدينِفي طَعناًو بِألَسْنتَهِمليَا راعناومسمعٍ

)46،نساء( قَليلاً إِلاَّ يؤمْنُونَفَلابكِفُرِْهم اللَّه لَعنَهم لكنْوأقَْومو لَهمخيَراًلكَانَ انْظرُْنا
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آنقبل آيات دنبالبه آيه اين  بـهو كندمى تشريحرا اسلام دشمناناز جمعى فاتصي

 هـا،آن كارهـاىاز يكـى: گويـدمى نخست.نمايدمى اشارههاآن اعمالازاى گوشه

 سخنان يهودياناز جمعى ست،ا بوده خداوند دستورهاى چهره تغييرو حقايق تحريف

ياو باشد داشته لفظى جنبه است ممكن تحريف اين نمايندمى تحريف خود محلاز را

 اينجـادر تحريـفاز منظـور شـايد با توجه به جملات بعدي اما عملى،و معنوى جنبه

 كه گفتنـد فرمايدمى جمله اين دنبالبه زيرا است، عبارت تغييرو لفظى تحريف همان

و شـنيديم( اطعنـاو سـمعنا بگوينـد اينكـه بجـاى يعنـى كـرديم مخالفـتو نيديمش ما

 درسـت ايـنو كرديم، مخالفتراوت امرو مخالفيمو شنيديم گويندمى)فرمانبرداريم

و گفتن شمااز:گويندمى استهزاءو مسخره روىاز گاهىكه ماندمى كسانى سخن به

ج1374(مكارم شيرازي،!نكردن گوشما از بعضـي گفتـه انـد منظـور ايـن).3:404،

(طبرسـي، كـرديم مخالفـت گوينـد مـىدلدرو شـنيديم گوينـد مـى زباناست كه به 

ج1360 ،5:171 .( 

 تـو دسـتورهاىو سخنانو كلماتماكه كنندمى اظهارو اعتراف صراحتبنابراين به

 آيـين مقابـلدر انيمتـو نمـى هنـوز ولـى شـنيديم شود،مى داده خداوندهب نسبتكه را

 كنـيم، اطاعـتهاآنازو پذيرفته قلب صميمازراهاآن است، يهوديتكه خودمان

 مقابـلدرو نكـرده پيـروى هـاآناز ولى كنيم،مى پيدا آگاهىو شنيدهراهاآن بلكه

 پيـدا حقيقى يماناكه افرادي براى عصيانو مخالفت اينو.داريم مخالفتو نافرمانى

).401ص،5ج،1380:(مصطفوي است طبيعى امر ند،ا نكرده

و كفراصل در ماده كفر: و عدم اعتنا به چيزي و انكار پوشـاندن معنـىهبـ لغتدررد 
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ينـدگو كافررا زارعو پوشاندمىرا اشخاصكه يند زيراگو كافرراشب. استء شى

 شكر تركباستاآن پوشاندن نعمت كفر.پوشاندمى زميندررا تخمكه به اين دليل

 عبارت شريعتدر كفر.است نبوتيا دينياوند خدا وحدانيت انكار كفر بزرگترينو

 معرفـتو خـدا وحـدانيت قبيلاز كرده واجبراآن معرفت خدا آنچه انكاراز است

 انكـاررا هـا ايـناز يكـىكههرو دين اركاناز است آورده مبراپيچهآنو مبرشاپي

 يـا نبـوت يـا وحـدانيتكه شودمي گفته كسىهب دين عرفدر كافر. است كافر كند

 ديـن ضـرورىيا اصولكه است كسى كافر، در نهايتكند انكارراسههريا شريعت

ج انكار را (مصطفوي، ج1371قرشى،؛10:79 كند ).714ق: 1412راغب،؛6:122،

و نقش مفهوم كفر در اغلب آيات قرآن از جمله آيـاتي كـه مربـ و رفتـار وط اخـلاق

و اغلب اوقات به عنوان متضاد ايمان به كار مي رود  شخصيت آدمي ست، جريان دارد

و در انفعالات منفي 149-148: 1360(ايزوتسو،  نيز يكـي از مهـم تـرين ايـن» سمع«)،

 نقوش را داراست:

-ونزََّلَ قَدكُمَليي عتابِفْإذِاأَنْ الكتُمعمسال آياتكفْرَُ لَّهبِهاي زَأُوتَهسوافَلا بِهايدتقَْع

مهعتَّى مخُوضُواحفييديثح رِهَغيإذِاًإنَِّكُممثْلُهإِنَّماللَّه عقينَ جامنافْالم رينَوالكْاف 

)140،نساء(جميعاً جهنَّم في

 دانشـمندان جلساتدر منافقاناز معىجكه شده نقل چنين آيه اين نزولشأن باره در

و قـرآن آيـات بـه نسـبتآندركه جلساتى نشستند،مى يهود  اسـتهزاء كفـر ورزيـده

دررا عمل اين شوم عاقبتو گشت نازل فوق آيه شد، مى و كـافران كه جمع منافقـان

 دسـتور شـما بـه قرآندركه دهدمي هشدار مسلمانانبهو.ساخت روشنجهنم است 
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مي هنگامىكهدهش داده و ورزنـد مـى كفـر قـرآن آيـات بـه نسبت افرادى شنويدكه

 ديگـرى مسـائل بـه كـرده، صـرفنظر كـار ايـناز تـا ننشينيدهاآنبا كنندمي استهزاء

.دارنـدبر استهزاءو كفراز دستو برگردند ايمانبهتا يعنى: اند گفته برخى.بپردازند

آيات خدا را مي شنوند اماكه هنگامى كفار،باىهمنشين اينكهبر دارد دلالت آيه پس

كه،دهندمي قرار مسخره موردرا دينو ورزندمي كفر  بـا گاههرصحيح نيست چرا

و كارشانكه حالىدر كنيد، مجالست ايشان  نيـز شما است، الهى آيات استهزاىكفر

 مجالس اينگونهدر شما اگركه ميكند بيان چنينرا كار اين نتيجهو هستيد، ايشان مثل

إذِاًإنَِّكُم( استهاآن سرنوشت سرنوشتتانو بود خواهيدهاآن همانند كرديد شركت

مثْلُهازو كنيـد نمـى مخالفت ايشانبا داريد، مخالفتو انكاربر قدرت اينكهاب زيرا)م

 زيـرا كافريـد، هسـتيد، راضـى ايشان كفربر چونو دهيد نمى نشان كراهتى آنان رفتار

(مكـارم شـيرازي، كفـر خود كفر،بر رضايت ج1374اسـت ؛ طبرسـي، 4:171-172،

).6:102ج، 1360

 نتيجه

و در بحث هاي قرآني بـاب بسـيار مهمـي و شنيدن در ايمان به پرودگار عالميان سمع

و ارتباط هـاي انسـان از دروازه  و بسياري از ادراكات است. شنيدن دريچه ورود است

و دستورات الهـي از طريـق پيـامبر كـه نقـش گيرنـدهت مي شود. شنيدن درياف پيام ها

و انسـان از طريـق ايـن گيرنـده  و انسان را داراست به بندگان مي رسد واسطه بين خدا

امواجي كه خداي متعال برايش مي فرستد را توسط گوش خودكه يكـي از مهمتـرين 

 مجاري ادراكي ست دريافت مي كند.
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و معلمان الهي بشر تلاش هاي بسياري نمودنـد امـا براي تقويت شنيدن دورني پيامبران

و صفات دروني خود پاسـخ هـاي متفـاوتي بـه  هريك از مخاطبان بر اساس ويژگي ها

اين تلاش ها دادند، اين پاسخ ها كـه در آيـات قـرآن بيـان شـده اسـت، در دو بخـش 

و منفي جمع بندي مي شود.  انفعالات مثبت

و انفعـالات منفـي مطـرح با دقت در آيات رو شن مي شود كه شنيدن با عكس العمـل

 اينكـه بـدون شـنودمىرا عباراتىو الفاظ تنها انسان گاهىشده در قرآن مراحلي دارد:

 هـيچ ولـى بوده سخنانو الفاظ شنيدنبه حاضر انسان گاهو، بينديشدهاآن مفهوم در

اي وضع گاهو ندارد عملبه تصميم گاه  بـدو نيـك تشخيصحسكه است به گونه

كه كند نمى دركراحق مطلب دهد فرا گوش اگر حتىكه شده سلب چنان انسان از

.است مرحله ترين خطرناك اين

عكس العمل هـايي كـهو با توجه به مطالب مورد بحث در اين نوشتار، انفعالات منفي

دا  و كلام الهي از خـود بـروز و موجـب انسان هاي خفته نسبت به سخنان پيامبر ده انـد

و در آيات قرآن مطرح شده اند، عبارتند از: و شقاوت انساني است  سقوط

آن معنـاى بـه كـلامدرو باشـد، نداشـتهاى ريشـهو اصـل كـه است چيزىهر لغو:-

 محتـواى پـرو جـذاب كـلام . بعضي انسان ها وقتيباشد نداشته معناكه است گفتارى

بي مي شنوند، خداوند و صداهاي تا ويندگمي بيهوده سخنانومعنا در مي آورند سر

و نه ديگران .نشنوندرا قرآن آيات نه خودشان

و سـقوط اسـت. بعضـي از انسـان هـا- و لغـزش  ازلاق به ابصار: ازلاق به معناي زلـل

 سرشـار نظـرىباو شوندمى ناراحتو خشمگين شنوندمىرا قرآن آياتكه هنگامى
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حقدعوتبه خشمو كينه از  بـارااو خواهنـد مـى كـه طـورىبه كنند،مى نظر كننده

.بكشندراوا تيزشان نگاهباوكنند نابودو افكنند زمينبر خود هاى چشم

و- و اهانت با گفتار يا عمل به هر وسيله اي است. كردن مسخرهاستهزاء: مطلق تحقير

و استهزاء قرار مـي دهنـد بعضي از انسان ها آيات قرآن را مي شنوند اما مورد تمسخر

و اهانت مي گويند.  وكلام هايي از روي تمسخر

بـه،نداد انجـام تفـريح يـا لذت قصدهبرا كارى،نكرد شوخى،نكرد بازىلعب:-

و خوار كردن از معاني لعـب برشـمرده شـده اسـت. بعضـي از  و سبك بازيچه شمردن

مي پروردگار تازه يادآورىو ذكرهرانسان ها   لعـبو بازىو شوخىبا شنوندرا كه

و اين ذكرآناب بـه بـازي همـينو گـذارد نمـى آنـاندر اثـرى هيچ برخورد مي كنند

.نشوند بيدار غفلت خواباز هرگزكه شودمى سببگرفتنشان 

و: استكبار- نمـودن بـدون بزرگـى اظهـار يكي ديگر از انفعالات منفي سمع استكبار

ن است. در قرآن اين مفهوم چنان بسيار بيان شدهشدبرمتكو بين بزرگ خودواهليت 

و و مغرور و شخص متكبر و منكران است است كه گويي اصلي ترين ويژگي كافران

را آيـات گستاخ صاحب همه خصلت هاي منفي است. بعضـي از انسـان هـا   كـه الهـي

راانبرايش ود،نكنمى گردنكشىو مقاومتحق برابردر امادنشنومى خوانده مي شود

 مثـل،دن ـدار مخالفـت بـر اصرار همواره تكبر اثربرودنگرد نمى خاضعآن مقابل در

و نشنيدهرا آيات اين اصلا اينكه وياثرهاآندراند، نخواهد داشت؛ آن قـدر تكبـر

غرور در وجود آن ها قوي است كه ممكن اسـت هيچگـاه توانمنـدي شـنيدن حقيقـي 

و به خاطر استكبارشا ن كاملا رويگردان شوند.نيابند
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و نفـس- و پشـت كـردن از آن توليه: يكي ديگر از انفعالات سمع رويگرداني از حق

 حـقو بيـدارو زنـده روحىكهخود را در جهت نافرماني قرار دادن است. كساني كه 

، آيـات اسـتهشـد تعطيـل هـاآن انديشهو فكرو يندنما زنده مردگانو دارندن طلب

و رو استكرحقيقتاهاآن هاى گوش شنوند چون قرآن را كه مي ، پشـت مـي كننـد

 بر مي گردانند.

و رويگرداني يكي ديگر از انغعالات منفي سـمع اسـت.- و انصراف  اعراض: اعراض

مرتبـاراحق سخنانهم اگر نيستند، حقايق شنيدنبه علاقمند تنهانهبعضي از انسان ها

 كـرده، پيدا إدبارو إنصرافو،ننموده اقبالىوجهتو بشنوندودنبخوانهاآن گوش به

و شـنوايى روح ولـى اسـت، سـالم ظاهرشـان گـوش . آنـان كنندمى اعراض كلّىهبو

و نمـوده اعـراض قرآن استماعازو اند داده دستاز كلام محتواىازرا حقايق درك

.اند گردانيدهبر رو

و خـارج كـر تحريف تحريف:- و عـدول از به يك طرف بردن چيزي دن از موضـع

جايگاهش است. تحريف كلام تغيير كلمه اي از معناي به معنـاي ديگـر كـه آن را بـر 

 اينكـه بـا طرفي از احتمال قرار دهند كـه حمـل آن بـر دو وجـه ممكـن باشـد، اسـت. 

هااز گروهى  تحريـفراآن دركو فهـماز پـس امـاندوشنمىرا خدا سخنان انسان

.ندنك مى

از عبـارت عصـياني ديگر از انفعالات بسيار منفي سـمع عصـيان اسـت.يك عصيان:-

 عـدوانو فسـقآن نتيجـهو بـوده، كـردن پيـروى تركو طاعتاز خروجو نافرمانى

ها فرمانبردارىو اطاعت مقابلدرو است و مي شنوند به كار مي رود. بعضي از انسان
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و عصيان وقوع نتيجهل،عم مقامدر ولى،ندكنمى پيدا آگاهى  پيـروى هـاآنازاسـت

و خود دار مخالفتو نافرمانى مقابلدرو نكرده و بر اين عصيان خود اعتراف دارند ند

 مي گويند نافرماني مي كنيم. 

و كفر كفر:- و عدم اعتنا به چيـزي سـت و انكار ء شـى پوشـاندن بمعنـى لغـتدررد

 وحدانيت قبيلازراآن رفتمع خدا آنچه انكاراز است عبارت شريعتدر كفر. است

از. است كرده واجب مبرشاپي معرفتو خدا نقش مفهوم كفر در اغلب آيـات قـرآن

و شخصيت آدمي ست بسيار مطرح شـده اسـت  و رفتار جمله آياتي كه مربوط اخلاق

از جمله اينكه بعضي انسان ها كلام وحي وآيات قرآن را مي شنوند اما نسبت به آن ها 

و انكار مي كنند.انفعال كفر   را بروز مي دهند

 نمودار
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